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توسعه اقتصاد کشور با همکاری صنعت بیمه و بخش تعاون

بيمه در مسير خدمت به اقتصاد مردم نهاد

ت
داش

یاد

یا همان بخش خصوصی نگاهی داشــته باشــیم. به نظر می رسد در کشور ما و با توجه به فرهنگ غالب 
بر جامعه ما و تحریم هایی که بر اقتصاد کشــور در ســال های گذشــته تأثیر داشته است بخش تعاونی ها 

می توانند اثر بسیار بهتری نسبت به بخش خصوصی داشته باشند.
اولین مزیت اقتصاد مبتنی بر بنگاه های کسب وکار تعاونی مردم نهاد بودن آن است یعنی اقتصادی که 
مردم در آن هم کارگر و هم کارفرما هستند و صف بندی های غالب دیگر در میان نیست. مردم خودشان در 

سود کسب وکار سهیم هستند و همین انگیزه ای برای تلاش و مشارکت بیشتر خواهد بود.
از ســوی دیگر عدالت بهتر و بیشتر اجرا می شود. ســرمایه های اندک مردم در تعاونی ها به سرمایه ای 
کلان تبدیــل خواهد شــد که می تواند پروژه های کلان کاربردی اقتصاد کشــور را پیــش ببرد و از آنجا که 
مبتنــی بر مردم اســت و عموم باید در جریــان فعالیت ها قرار بگیرند به این ترتیب شــفافیت بالا خواهد 
بــود و برخلاف اقتصاد کاملا خصوصی در آن از رانت های احتمالی جلوگیری می شــود. البته تمامی این 
رویکردها زمانی ممکن خواهد بود که اقتصاد مبتنی بر تعاونی ها ســهم زیادی از اقتصاد کشور را تشکیل 
بدهد. در این میان ایجاد اشــتغال مولد، بهبود فضای کســب وکار و نزدیکی بــه اقتصاد مقاومتی از دیگر 
مزیت های اقتصاد تعاونی محور است. اقتصاد مقاومتی سال هاست که در فرمایشات مقام معظم رهبری 
تجلی دارد و راهکار خروج اقتصاد کشــور از انفعال به ســمت و سویی مطلوب به شمار می رود و در این 
راستا اقتصاد تعاونی محور به شاخص های اقتصاد مقاومتی بسیار بسیار نزدیک خواهد بود. به این ترتیب 
اقتصاد مبتنی بر تعاونی ها در کشور ما در ابعاد مختلف از چگالی و سنگینی بیشتری در مقایسه با اقتصاد 
کاملا خصوصی و مبتنی بر ســرمایه گذاری های شــخصی برخوردار است و با شــاخص های اقتصادی و 

اجتماعی کشور همخوانی بیشتری دارد.
و اما موضوع صنعت بیمه با اقتصاد تعاونی محور. تعاونی ها مردمی ترین نوع اقتصاد هستند و صنعت 
بیمه نیز مردمی ترین صنعت کسب وکاری کشور به شمار می رود. پس از منظر مردمی بودن هم تعاونی ها 
و هم صنعت بیمه نقاط مشــترک بســیاری دارند. نکته بعدی اینکه از آنجا که تعاونی ها از سرمایه های 
اندک تشــکیل می شــوند و در پروژه های بزرگ اقتصاد ملی را رقم می زنند، نقشی که صنعت بیمه کشور 
نیز امروز در اقتصاد کشــور به دوش می کشد، تبدیل ســرمایه های اندک مردم به اقدامات عملیاتی بزرگ 
اقتصــادی در صحنه ملی و حتی گاهی اوقــات در عرصه های بین المللی اســت. بنابراین این دو بخش 
باید بســیار به هم کمک کنند. به خصوص صنعت بیمه که باید در توســعه، توانمندی و شــناخت نقاط 
آسیب بنگاه های کســب وکاری مردم پایه تلاش مضاعفی داشته باشد و مشکلات آنها را با مشارکت خود 
تعاونی ها از طریق سازوکار بیمه ای رفع کند و به تعبیری می تواند منبع تأمین مالی و شناسایی ریسک های 
اقتصادی بنگاه های اقتصادی مردم نهاد و در نهایت مدیریت ریسک های آنها و به حداقل رساندن عملیاتی 
و مالی آنها یاری برســاند. شرکت های بیمه باید با استفاده از همه ظرفیت و توانمندی های صنعت بیمه 
به تعاونی کمک کنند که در این صورت به اقتصاد ملی و مقاومتی کشــور کمک کرده اند. صنعت بیمه با 
حمایت از بنگاه های اقتصادی بعضاً کوچک اما بسیار باارزش و مبتنی بر گروه کثیری از اقشار متوسط و رو 

به پایین جامعه بتواند نقشی پررنگ در توسعه و اعتلای اقتصاد کشور داشته باشد.

   در بــاره نقش تعاونی ها در اقتصاد ملی و مقوله های اجتماعی، موضوعات زیادی را می توان مطرح 
کــرد ولی اگر بخواهیم به اختصار به بحث بپردازیم به حتم اصول 43 و 44 قانون اساســی و مشــخصا 
بند »ب« اصل 44 قانون اساســی ملاک نظر خواهد بود که در رابطه با توسعه نقش تعاونی ها در اقتصاد 
کشــور توضیح کاملی داده شده و هدف گذاری های کلانی انجام شده است. از جمله اینکه تا پایان برنامه 
پنجم توســعه باید 25 درصد ســهم اقتصاد ملی یا تولید ناخالص داخلی کشور را بخش های تعاونی بر 

عهده داشته باشند.
اما مســئله این است که همان طور که در کلیات برنامه هفتم توسعه نیز شاهد بودیم نقش تعاونی ها 
در اقتصاد کلان و در اقتصاد ملی بســیار کمتر از هدف گذاری های انجام شده است و به نظر می رسد ما در 
اجرای این اصل به بیراهه رفته ایم و در حرکت از ســمت اقتصاد دولت پایه به ســمت اقتصاد مردم نهاد 

روالی کند و پرفرازونشیب در پیش داشته ایم.
اگر ســه ماهیت دولتی، تعاونی و خصوصی را در اقتصاد دنیــا و ایران بپذیریم می توانیم از جنبه های 
مختلفی به ابعاد اقتصادی کشــورها توجه داشــته باشــیم. اقتصاد دولتی در دنیا بیشــتر درگیر مباحث 
زیرســاختی توســعه اقتصاد اســت و تنظیم گری بین بخش هــای مختلف خصوصی و کســب وکارهای 
تعاونی را هدف قرار داده اند و مشــخصاً اقتصاد دولتی جایــی ورود کرده که بخش خصوصی و تعاونی 
به هر دلیلی تمایلی به حضور در آن حوزه نداشــته اســت و به همین علت دولت ها برای تکمیل زنجیره 
اقتصادی، کســب وکاری و الزامات اقتصادی کشــور ورود پیدا می کنند وگرنه در هر رویکردی اگر متقاضی 
از بخش های خصوصی یا تعاونی وجود داشــته باشد دولت از حالت تصدی گری خارج می شود و در آن 
بخش بیشتر از جنبه حمایتی، تسهیلگری و تضمین کننده خرید محصولات و صادرات آنها ظاهر می شود.

امروز بخش کوچکی از اقتصاد دنیا دولتی است و بخش اعظمی از اقتصاد متکی به بخش خصوصی 
و تعاونی های مردمی است که بار اصلی اقتصاد را به دوش می گیرند. در این میان آنچه اهمیت دارد گذر 
از بخش دولتی به بخش خصوصی است که متأسفانه در سال های گذشته به دلایل مختلف در کشور ما 
اقتصاد از بخش دولتی به سمت بخش شبه دولتی هدایت شده است به این ترتیب که اصول و هارچوب 
کسب وکار باز هم دولتی است و فقط در شکل و ظاهر کمی تفاوت پیدا کرده است. در واقع کسب وکارها 
فقط ظاهری خصوصی پیدا کرده اند و متأسفانه این بیراهه ای بیش نبود که تبعات زیادی را برای اقتصاد 

کشور به بار آورد.
در رابطــه با ماهیــت خصوصی اقتصاد و ماهیت مبتنی بر تعاونی ها بحث و اختلاف نظر بســیار زیاد 
اســت که در این میان لازم اســت به تفاوت میان اقتصاد مبتنی بر تعاونی ها با اقتصاد مبتنی بر اشخاص 
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پاشنه آشــیل صنعت بیمه در ایران ساختار دولتی آن است. ایران برخلاف 
کشــورهای توسعه یافته که شــرکت های معظم بیمه ای در بخش خصوصی 
دارند، در دهه های گذشــته تلاش داشته است که شــرکت های بیمه ای را به 
صورت دولتی اداره کند. در حال حاضر بزرگ ترین شــرکت های بیمه ای کشور 
دولتی هســتند و البتــه دولت امتحان خود را در بخش اقتصــاد بارها و بارها 
پس داده اســت. طبیعی اســت که در صنعت بیمه هم اداره دولتی بیمه ها 
موفقیت آمیز نباشــد و ما شاهد باشیم که در برخی رشته های بیمه ای صنعت 

بیمه زیان های سنگین را به ثبت برساند.
درحقیقت باید گفت که عارضه اصلی اقتصاد کشــور چه در صنعت بیمه 
و چه در ســایر صنایع این اســت که دولت به بخــش خصوصی مجال عرض 
اندام نداده و بخش خصوصی همیشه در حاشیه بوده است. در مقابل اقتصاد 
دولتی هم به فشــل ترین و ناکارآمدترین شــیوه ممکن اداره شده و این مسئله 
باعث خروج ســرمایه از اقتصاد کشور و عدم شــکل گیری سرمایه گذاری های 

جدید در تمام بخش ها و از جمله در صنعت بیمه شده است.

از آن ســو اقتصاد کلان دولتی و ناکارآمد سبب بروز تورم دورقمی و کاهش 
قدرت خریداران شــده اســت. در نتیجه کاهش قدرت خرید و کوچک شــدن 
ســفره مردم سبب شــده که بیمه نوعی خدمات لوکس تلقی شود و مردم به 
آن تن ندهند. این در حالی است که شــما در کشورهای توسعه یافته می بینید 
که از صدر تا ذیل خدمات و کالاهای مختلف بیمه هســتند و ریســک را برای 

بیمه شدگان تا حد امکان کاهش داده اند.
بنابراین باید گفت که اداره دولتی اقتصاد از دو ســوی ماجرا هم در ساختار 
عرضه و هم از نظر تقاضا شــرکت های بیمه ای را آسیب پذیر کرده و از آنجا که 
بخش خصوصی در ایران ضعیف است و ضعیف نگه داشته شده، شرکت های 
بیمه خصوصی هم اغلب شــرکت های کوچک و خرده پایی هســتند که توان 
جلب رضایت مشــتریان خود را ندارند و در محاسبه خسارات و ارائه خدمات 
بارها موجب انتقاد بیمه شــوندگان شــده اند. در نتیجه باید گفت که ســاختار 
صنعت بیمه کشور گرفتار یک سیکل بسته و ناکارآمد است و اگر بخواهیم این 
ســیکل بســته و ناکارآمد را اصلاح کنیم، نیازمند تغییرات اساسی ساختاری و 

جراحی ساختاری در بخش صنعت بیمه هستیم.
در این میان شــاید بتوان گفت که شرکت های بیمه ای که بر مبنای اداره به 
صورت تعاونی فعالیت می کنند، می توانند راهکاری برای اصلاح ساختار بیمه 
باشــند؛ چراکه این شرکت ها نه تنها با جذب نقدینگی سرگردان مردم به سمت 

اقتصاد، به توسعه سرمایه گذاری و فعالیت های مولد با ارزش افزوده بالا برای 
اقتصاد کشــور حرکت کرده اند، که مشــارکت مردم در سهامداری شرکت های 

بیمه ای می تواند باعث اعتماد بهتر همان مردم به صنعت بیمه شود.
بنابرایــن من فکر می کنم دولت برای برون رفــت صنعت بیمه از وضعیت 
فعلــی باید از تصدی گری در این بخش دســت بــردارد و الگوهای موجود و 
امتحان پس داده کشــورهای توســعه یافته و حتی کشــورهای منطقه را برای 
صنعــت بیمه در دســتور کار بگذارد. ضمــن اینکه از روش هــای خلاقانه و 

مردم نهاد مانند مشارکت تعاونی ها در صنعت بیمه استقبال کند.
درحقیقــت بایــد گفت که دولت بــرای نجات اقتصاد کشــور و در نهایت 
ســاختار صنعت بیمه و بحرانی که در انتظار صندوق های بیمه و بازنشستگی 
اســت، راهی جز احتــرام به بخــش خصوصی و به رسمیت شــناختن بخش 

خصوصی ندارد.
در حــال حاضر بحران صندوق های بیمه و بازنشســتگی بــه عنوان یکی 
از ابرچالش هــای اقتصاد ایران خوانده می شــود و دولت ناگزیر اســت که از 
تصدی گــری در این بخش دســت بردارد و قبل از آنکه خیلی دیر شــود زمین 
بازی را به دســت بخش خصوصی توانمند و کارآمد بســپارد و با اســتفاده از 
الگوهای موفق جهانی و منطقه ای ســاختار صنعــت بیمه را اصلاح کند و از 

اختراع دوباره چرخ در این صنعت بپرهیزد.

تعاونی ها راهکار اصلاح ساختار صنعت بيمه
ذبیحاللهاعظمیساردویی
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